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رؤیای ایرانی

این روزها ســخن گفتن از هرگونه رؤیایی برای آینــده ایران، خوش خیالانه 1 
 یــا حتــی متوهمانــه و بــه دور از واقعیــت بــه نظر می رســد. جامعــه ای که 
بــا بحران هــای زنجیــره ای اخیــر و انباشــت معضــلات و مطالبــات گوناگون، 
آرزوهــای گذشــته خود را بر بــاد رفته می بیند، مســتأصل و بی هیــچ امیدی به 
آینده، صرفاً به دنبال گریختن از وضع موجود اســت. این گریز یا به شکل تنانه 
و مکانی  اســت که در قالب مهاجرت معنا می یابد یا به شکل ذهنی و روانی، که 
به معنای عزلت گزینی یا پناه بردن به انواع مواد روان گردان یا تجربه اشــکالی 
از افسردگی اســت. در جامعه فردگرا )اتمیزه( و غمزده ای که گرفتار روزمرگی  
اســت و هــر فــردی در آن صرفاً به دنبال راهــی برای بقا و منافع شــخصی خود 

است، تخیل رؤیایی برای آینده ناممکن 
رفتــار  بحران هــا،  در  ســویی،  از  اســت. 
آسیب زا و خودمحورانه افزایش می یابد 
و ایــن خــود بــه تعمیــق و تکثیــر بحــران 
می انجامــد. از ســوی دیگــر هرگریــزی 
از بحــران و تــلاش بــرای فراموشــی آن، 
در واقــع، ســرکوب ترس هــا و یأس هــای 
برآمــده از بحران اســت و تجربه و آگاهی 
بشــر نشــان می دهد امر ســرکوب شــده، 
ســرانجام به نحوی -چه بســا مهیب تر- 
به زندگــی و روان مــا بازمی گــردد. اگر نه 
انحــلال در وضعیــت و تــن دادن بــه آن 
راه حل اســت و نه گریز از آن و فراموشی، 

پس چاره چیست؟

به نظــر می رســد رؤیــای ایرانــی در ۲  
کشــوری که از دیرباز مفهوم سرزمین 
ایران و هویت ایرانــی در آن پررنگ بوده 
و فردیت گرایــی در فرهنگ گذشــته اش 
جایی نداشــته، بیش از رؤیایی شخصی، 
رؤیایــی از جنس ایرانی باشــد که از بطن 
فرهنــگ و تاریخ ایران برخاســته اســت. 
از ایــن منظــر، رؤیــای ایرانــی را می توان 
رؤیــای جمعــی ایرانیــان تعبیر کــرد و از 
آنجا که اساســی ترین میانجــی ایرانیان، 
ورای تفاوت هایشــان، ایــران )به مفهوم 
سرزمینی، تاریخی و فرهنگی( است، آن 

را می تــوان در پیوند با رؤیای مشــترک ایرانیان برای ایران یــا به عبارتی »ایران 
رؤیایــی« تعریــف کــرد. ارجاع مســتمر بــه تمــدن چندهزارســاله ایران زمین 
در گفتــار روزمره ایرانیان، حاکــی از میلی ناکام برای داشــتن »ایرانی رؤیایی« 
است که چون در اکنون مان اثری از آن نیست و چشم اندازی برای تحقق آن در 
آینده نداریم، ناگزیر به مراجعه به اعماق تاریخ و اســتخراج سویه های روشن 
در گذشــته های دور  ایران ایم. گویــی به جای آینده، در گذشــته به دنبال رؤیای 
خود هســتیم. افــراط در این ارجاع، اگرچه نشــان می دهد در اذهــان ایرانیان، 

رؤیای ایرانی در گذشــته تحقق یافته اما دســت مایه شــوخی های بسیاری هم 
شــده اســت؛ خصوصاً وقتی کــه بالیدن بــه آن گذشــته باشــکوه، در تعارض با 
رفتارهــای ناهنجار امروزی ایرانیــان قرار می گیرد. در چنین شــرایطی، برخی 
جوانــان در واکنــش بــه ایــن تبارگرایی نوســتالژیک، به تمســخر ســرمایه های 
تاریخــی ایــن ســرزمین دســت می زننــد و گروهــی هم بــه تحقیر جمعــی »ما 
ایرانی هــا« مشــغول اند. امــا حتی ایــن خودخوارانــگاری نیز حاکی از ســازوکار 
دفاعی ناخودآگاه جمعی بخشــی از جامعه اســت که از وضع موجود ناراضی 
اســت و میــل به تغییــر دارد ولی چون راهــی پیش روی خــود نمی بیند، با نفی 
هــر امکانی برای رؤیایی جمعــی، حتی الگویی تحقق یافته از آن در گذشــته را 
نیــز به کل انکار می کند. لاجرم هر انگاره ای از ایــران قدیم، به عنوان تمثیلی از 
ایــران رؤیایی، ضمن آنکه نشــان می دهد تخیــل هر رؤیایــی در ایران معاصر 
نیازمنــد بازخوانی مؤلفه های این رؤیا در گذشــته اســت، با این پرســش جدی 
نیز روبه رو اســت که اگر آن گذشته  با شــکوه، بی نقص بود چرا ردی کم سو از آن 
در ایران معاصر یافت می شــود؟ ما کجای تاریخ و چگونه این رؤیا را پشت سر، 

جاگذاشته ایم؟

وضعیت ناگوار امروز ما همان قدر که »نافی« رؤیایی برای آینده اســت، ۳ 
حاصل »فقدان« آن نیز است. در واقع همان گونه که ما در شرایط کنونی 
رؤیایی برای آینده نداریم، شــرایط کنونی ما نیز ناشــی از نداشتن رؤیایی برای 
اکنون مان در گذشــته اســت. انســان بدون رؤیــا، بتدریج در ناامیــدی و  نگرانی 
فرو می رود و انســان فرورفته در ناامیدی و نگرانی، رؤیایی برای آینده نخواهد 
داشــت. این چرخه می تواند همچنان ادامه پیدا کند و شــرایط حتی از این هم 
وخیم تر شــود. مگرآنکه زمانی این دور باطل شکســته شود و مسئولانه با وضع 
فعلی مواجه شویم و موضوع پرســش مان، از امکان تخیل رؤیایی برای آینده 
بــه ضرورت آن و چگونگی ترســیم آن تبدیل شــود. فراگیر شــدن این دغدغه، 
پیش شــرطی برای برون رفت از بحران است؛ اگر ما شــهروندان به جای صرفاً 
»تماشــاگر« مبهــوت بــودن و طرح مدام این ســؤال کــه: »چه خواهد شــد؟«، 
»بازی کــن« ایــن میدان ســخت شــویم و این پرســش را مطرح کنیــم که: »چه 
بایــد بکنیم؟« البتــه که هر پرسشــی برای تجویــز راهکاری برای آینــده، منوط 
بــه توصیف دقیق و طرح پرســش از چرایــی وضع اکنون ماســت: »چه راهی را 

آمدیم که به اینجا رسیدیم؟«

یکــی از دلایــل وضعیت فعلــی ما و فقــدان رؤیایی بــرای اکنون مــان، در ۴ 
واقــع اضمحــلال رؤیاهــای قبلــی ماســت کــه متکی بــه عاملی خــارج از 
اختیار ما بود؛ دل بســتن به گشــایش سیاســی و فرافکنی امیدمان به حیطه ای 
لغزنــده و نامطمئــن در ســاحت زندگــی جمعی مــان. وقتی تصمیــم رئیس 
جمهــوری امریکا )خــروج از برجام( یــا مســئولان در ایران )افزایــش ناگهانی 
قیمــت بنزیــن و قطع اینترنــت( ناگهان تمــام ابعــاد زندگی ما را تحــت تأثیر 
قــرار می دهد، به ضعــف جامعه و عاملیت سیاســی اندک مان پــی می بریم. 
در چنین وضعی، پیش شــرط ترســیم هر نقشــه راهی برای آینــده، قطع امید 
از سیاســت و بازگرداندن منبع امید و رؤیای مان به خود )جامعه( اســت.  البته 
این نه به معنای ترک سیاســت یا انفعال سیاسی که به معنای ترک دل بستن 
بــه تغییــرات سیاســی در آینده نزدیک اســت تــا تدریجــاً به نحــوی، عاملیت 
سیاســی خــود را بازیابیــم. در وضعیــت کنونی کــه در مقابل انبوه مشــکلات و 
گرفتاری هــا، از ما شــهروندان بــه تنهایی کار چندانــی برنمی آید، تنهــا راهکار 
استقامت در برابر بحران فعلی گزینه ای جمعی است. باید نهادسازی کنیم و 
نهادهای اجتماعی موجود را بازســازی و تقویت کنیم؛ از شبکه روابط دوستانه 
و خانوادگــی تا نهادهای مدنی، از جمله ســمن ها، مؤسســات و انجمن ها. اگر 
بحــران مــا را ترس زده و جــدا از هــم می کند، چــاره در نزدیکی، جمع شــدن و 
همبســتگی های کوچک است. اگر حمایتی از ســوی نهادهای رسمی احساس 
نمی کنیــم خــود باید در نهادهای مدنی و دوســتانه برای یکدیگــر یاور و حامی 

معمار /  فعال فرهنگی و اجتماعی
کاوه گرایلی

پیش شرط ها و پرسش های تحقق رؤیای 
ایرانی چیست؟  واقعیت های رؤیای ایرانی

اساسی ترین میانجی ایرانیان، 
ورای تفاوت هایشان، ایران )به 
مفهوم سرزمینی، تاریخی و 
فرهنگی( است، آن را می توان در 
پیوند با رؤیای مشترک ایرانیان 
برای ایران یا به عبارتی »ایران 
رؤیایی« تعریف کرد. ارجاع 
مستمر به تمدن چندهزارساله 
ایران زمین در گفتار روزمره 
ایرانیان، حاکی از میلی ناکام 
برای داشتن »ایرانی رؤیایی« 
است که چون در اکنون مان اثری 
از آن نیست و چشم اندازی برای 
تحقق آن در آینده نداریم


